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  مقدمه
در اين درس، شهيد صدر به .  روشن گرديد»حق الطاعة« منهج و روش فقيه در ادله و اصول بنابر مسلك ،قبلدرس در 

 عقلي را اصالة البرائةو جايگاه . پردازند  مي»قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك  ،بيان منهج و روش فقيه در ادله و اصول
گردد كه  ها مورد بررسي قرار گرفت، تبيين مي  نسبت به آناصالة الاشتغالاي كه جايگاه  نسبت به همان حالات چهارگانه

اين دو مسلك وجود ندارد و فقط از شود كه در اين حالات چهارگانه هيچ تفاوت عملي بين  از خلال اين بحث آشكار مي
 تفاوت وجود دارد و در حالت احراز امارة مثبت تكليف و يا اصل عملي كه احتياط را در ،ناحية نظري بين اين دو مسلك
 از بعد نظري در توجيه تقديم دليل »قبح عقاب بلا بيان«قائلين به مسلك ) حالت چهارم(داند قبال تكليف مشكوك لازم مي

شوند كه هر چند وجوهي را براي  دچار تحير مي)  عقلياصالة البراءة(بر دليل عقلي قطعي ) ره و اصل شرعياما(ظني 
 اين وجوه قابل پذيرش نيست و علت اين اشكال و تحير، بناي ، اما از نظر شهيد صدر،اند  از اين اشكال بيان كردهرهايي

ها در حلقة ثالثه بيان خواهد  البته اين وجوه و نقد آن .اند دانسته كه اصل اولي را برائت عقلي استباطل قائلين اين مسلك 
  . شد
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  درسمتن 

   بيان بلا العقاب قبح مسلك على المنهج
 البدايةُ و تماماً العكسِ على فالأمرُ بيانٍ بلا العقابِ قُبحِ مسلكِ على بناء أما و الطاعةِ، حقِّ مسلكِ على بناء كان تقدم ما و

 المكلّف أنّ: مفادها و العقليةِ، بالبراءةِ أيضاً تُسمى و »بيانٍ بلا العقابِ قبحِ «قاعدةُ هو حينئذٍ العمليةِ الأصولِ أعم فإنّ فةٌ،مختل
 بعضِ يف إلّا عنه يده الفقيه يرفع لا الأصلُ هذا و اليقينِ، و بالقطعِ ينكشف لم ما تكليفٍ أي تجاه بالتحفُّظِ عقلًا ملزمٍ غيرُ

  .الحالاتِ
  :بيانٍ بلا العقابِ قبحِ مسلكِ على بناء فيها الفقيهِ حالَ لنرى المتقدمةَ الأربع الحالاتِ لنستعرضِ و
  .التكليف بعدمِ القطعِ بحصولِ يتأكّد أنّه غيرَ) المعذّرية أي (ثابتاً العقابِ قُبح فيها فيظلُّ: الأولى الحالةُ أما
  .التكليف فيتنجزُ القطعِ و البيانِ إلى تبدلَ التكليف على البيانِ عدم لأنّ العقليةِ، البراءةِ موضوع فيها فيرتفع: ةُالثاني الحالةُ أما و
  .التحفّظِ تركِ في الشارعِ من الإذنِ بثبوتِ يتأكّد أنّه غيرَ ثابتاً، العقابِ قبح فيها فيظلُّ: الثالثةُ الحالةُ أما و
 يتحيرون و معلومٍ، غيرُ أنّه من الرغمِ على يتنجزُ التكليف بأنّ فيها عملياً يلتزمون المسلكِ هذا فأصحاب: الرابعةُ الحالةُ أما و

 لها الحجية جعلِ بعد للتكليفِ المثبتةَ الأمارةَ أنّ بمعنى بيانٍ، بلا العقاب بقُبحِ القائلةِ قاعدتهم على ذلك تخريجِ كيفيةِ في نظرياً
 العقابِ قُبح قاعدةِ نطاقِ في وداخلًا مشكوكاً يزالُ لا أنّه مع التكليف، فتنجزُ الطريقي القطعِ مقام تقوم كيف الاحتياطِ، أصالةِ أو
  !بيانٍ؟ بلا
  .المسلكِ هذا أصحابِ عند للمشكلةِ العلاجِ أوجهِ بعض التاليةِ الحلقةِ في سيأتي و
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  »قبح عقاب بلا بيان«بر مسلك منهج و روش فقيه در ادله و اصول بنا
 برائت از هر تكليف غير معلومي ،ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه است  عام»قبح عقاب بلا بيان«بيان شد كه طبق مسلك 

باشد كه مفاد اين اصل، ارتفاع هر تكليف   عقلي مياصالة البرائة اعم اصول عمليه، ،اين مسلك بر  بنا،؛ به تعبير ديگراست
ز باشد و تا بيان قطعي بر تكليفي احراز نگردد آن تكليف منج ومي و عدم استحقاق مخالفت عبد در قبال آن، ميغير معل

نمايد كه در صورت وجدان دليلي بر تكليف، بر طبق آن  طبق اين مسلك بر ادلة شرعيه رجوع ميهم  فقيه ؛نخواهد بود
 عقلي بر حال خودش باقي است و از اصالة البرائة ،ليف پيدا نكرد اما اگر دليلي بر تك؛دهد كند و فتوي مي دليل عمل مي

  .نمايد مكلف نفي عقاب مي
  

FG  
  .         وجدان دليلي بر تكليف         افتاء و عمل بر طبق دليل         رجوع به ادلة شرعيهوظيفة فقيه بنابر مسلك 

 اصالة البرائةعدم وجدان دليلي بر تكليف        رجوع به                                               »قبح عقاب بلا بيان«
  .عقلي

  

   تطبيق

   بيان بلا العقاب قبح مسلك على المنهج
  »قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك ) در ادله و اصول(منهج و روش فقيه 

  الطاعةِ، حقِّ مسلكِ على بناء كان تقدم ما و

   بود،»حق الطاعة«گفته شد، بنابر مسلك ) ر مورد منهج و روش فقيه در ادله و اصولد(جا  چه كه تا به اين آن

  مختلفةٌ، البدايةُ و تماماً 1العكسِ على فالأمرُ بيانٍ بلا العقابِ قُبحِ مسلكِ على بناء أما و

حق «از كار طبق مسلك  امر كاملاً برعكس است و آغاز كار طبق اين مسلك، با آغ»قبح عقاب بلا بيان«اما طبق مسلك 
 عقلي است، اما بنابر اصالة البرائةنقطة آغازين » قبح عقاب بلا بيان«يعني طبق مسلك (متفاوت و مختلف است؛ » طاعت

 ).  عقلي بوداصالة الاحتياط نقطة آغازين، ،حق الطاعةمسلك 

  العقليةِ، بالبراءةِ أيضاً سمىتُ و »بيانٍ بلا العقابِ قبحِ «قاعدةُ هو حينئذٍ العمليةِ الأصولِ أعم فإنّ

 . شود  نيز ناميده مي»عقلي  اصالة البرائة«باشد كه  مي» قبح عقاب بلا بيان«زيرا اعم اصول عمليه در اين هنگام، قاعدة 

   ،2اليقينِ و بالقطعِ ينكشف لم ما تكليفٍ أي تجاه بالتحفُّظِ عقلًا ملزمٍ غيرُ المكلفّ أنّ: مفادها و
اين است كه مكلف در قبال تكاليف، تا زماني كه به صورت يقين و قطع منكشف )  عقلياصالة البرائة (،اين اصلو مفاد 
   ست ملزم به رعايت احتياط نيد، عقلاًننگرد

  

                                                 
 .نه از حيث نتيجه عملي العقل، حكموموافقت  مخالفت حيث از. 1
 .باشد مي»فقط للقطع ذاتي لازم الحجية إنّ«: أصوليين قول اين قاعده منشأ 2



١٠٢١٤٢٢ 

٢٥  
٤ ))باشد  خواهران مية علميهاي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

04:08 Sco1:  
   عقلي نسبت به چهار حالت مختلف اصالة البرائةجايگاه 

 در همان اصالة البرائة به بررسي جايگاه »عقاب بلا بيانقبح «براي روشن شدن بيشتر منهج و مسلك فقيه طبق قاعدة 
  .پردازيم  مورد بررسي قرار گرفت، ميحق الطاعة بنابر مسلك اصالة الاحتياطچهار حالتي كه جايگاه 

  

  احراز دليل قطعي برعدم ثبوت تكليف: حالت اول
ت پيدا كند، معذريت در اين صورت شدت و  تكليف دس نافيِ اگر فقيه به دليل قطعيِ»قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك 

، مكلف در مخالفت با تكليف محتمل و مظنون، استحقاق عقاب »قبح عقاب بلا بيان«زيرا طبق قاعدة . كند د پيدا ميتأكُّ
، در اين نمايد كه اين معذريت و ظن، مي حكم به عدم منجزيت احتمال ،ندارد و عقل به خاطر عدم علم به تكليف

 به عبارت ديگر، معذريت در ابتدا و قبل از قطع به عدم تكليف، از ؛گردد يلة علم به عدم تكليف تشديد مي به وسصورت،
به . يابد  و قوت بيشتري ميشدتعلم به عدم تكليف، اين معذريت حصول گرفت كه با  عدم علم به تكليف نشأت مي

 در مورد قطع به عدم تكليف با قوت و ،ابت بودعبارت سوم، آن قبح عقابي كه به حكم عقل در موارد شك در تكليف ث
  .شدت بيشتري ثابت خواهد بود

يكي است، زيرا طبق هر دو » حق الطاعة«و » قبح عقاب بلا بيان«در اين حالت، نتيجة عملي بنابر هر دو مسلك  :نكته
حكم » قبح عقاب بلا بيان«باشد و عبد معذور است، با اين تفاوت كه بنابر قاعدة  مسلك، قطع به عدم تكليف معذر مي

اصالة ، دليل قطعي نافي تكليف، رافع موضوع »حق الطاعة«عقل، موافق با دليل قطعي نافي تكليف است؛ اما بنابر مسلك 
  .باشد  عقلي ميالاحتياط

  

   تطبيق
   .الحالاتِ بعضِ في إلّا عنه يده الفقيه يرفع لا الأصلُ هذا و

  .كند، مگر در برخي از حالات ، فقيه رفع يد نمي) عقلياصالة البرائة(و از اين اصل
   :بيانٍ بلا العقابِ قبحِ مسلكِ على بناء فيها الفقيهِ حالَ لنرى المتقدمةَ الأربع الحالاتِ لنستعرضِ و

جا  نها بررسي كرديم، در اي  نسبت به آنحق الطاعة را بنابر مسلك اصالة الاحتياطاي را كه جايگاه  بايد حالات چهارگانه
  . پيدا كنيمعلم ، »قبح عقاب بلا بيان« بنابر مسلك ،متعرض شويم تا به حال فقيه در اين حالات

  .1التكليف بعدمِ القطعِ بحصولِ يتأكّد أنّه غيرَ) المعذّرية أي (ثابتاً العقابِ قُبح فيها فيظلُّ: الأولى الحالةُ أما
پس ): علم به عدم ثبوت تكليف(حالت اول ) نسبت به» عقاب بلا بيانقبح « عقلي، طبق مسلك اصالة البرائةجايگاه (اما 

به سبب علم به عدم تكليف تشديد و قبح عقاب تفاوت كه  اين با. ثابت خواهد بود) معذريت(در اين حالت، قبح عقاب 
  . گردد تأكيد مي

  

07:50 Sco2: 

                                                 
 .باشد ثابت مي»تكليف عدمه ب علم «ثابت بود و اكنون به خاطر  »تكليفبه  علم عدم«زيرا قبح عقاب قبلاً به خاطر. 1
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   احراز دليل قطعي بر ثبوت تكليف: الت دومح
 در اصالة البرائةبه بررسي جايگاه » قبح عقاب بلا بيان«يشتر منهج و مسلك فقيه طبق قاعدة گفتيم براي روشن شدن ب

 حالت اول .پردازيم مي مورد بررسي قرار گرفت، حق الطاعة بنابر مسلك اصالة الاحتياطهمان چهار حالتي كه جايگاه 
  .مخواهيم حالت دوم را مورد بررسي قرار دهي مورد بررسي قرار گرفت حال مي

قبح عقاب بلا «، اگر براي فقيه دليل قطعي بر ثبوت تكليف احراز شود، موضوع قاعدة »قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك 
شود  باشد كه با احراز دليل قطعي عدم بيان به بيان تبديل مي  زيرا مراد از بيان در اين قاعده، علم مي؛گردد  مرتفع مي»بيان

گونه  ماند و هيچ  منجزيت قطع بر حال خود باقي مي،دهد؛ لذا در اين حالت دست مياز   موضوع خود را،و اين قاعده
  . معذري وجود نخواهد داشت

با اين فرق كه . باشد  يكي مي»، و قبح عقاب بلا بيانحق الطاعة« در اين حالت، نتيجة عملي طبق هر دو مسلك :نكته
» قبح عقاب بلا بيان« ولي بنابر مسلك ؛ثبت تكليف استموافق با دليل قطعي م »حق الطاعة« طبق مسلك ،حكم عقلي

  . باشد  مياصالة البرائةدليل قطعي مثبت تكليف، رافع موضوع حكم عقل به 
   تطبيق

   العقليةِ، البراءةِ موضوع فيها فيرتفع: الثانيةُ الحالةُ أما و
كه فقيه قطع به تكليف پيدا نموده (حالت دوم )  بهنسبت» قبح عقاب بلا بيان« عقلي، طبق مسلك اصالة البرائةجايگاه (اما 

  .گردد  عقلي در اين صورت مرتفع مياصالة البرائةپس موضوع ): است
  .1التكليف فيتنجزُ القطعِ و البيانِ إلى تبدلَ التكليف على البيانِ عدم لأنّ

گردد  متبدل گشته و تبديل به بيان و قطع مي» يانعدم الب«بود كه با علم به تكليف » عدم البيان «اصالة البرائةزيرا موضوع 
  . شود منجز مي) به وسيلة قطع(پس تكليف مقطوع 

09:38 Sco3:  
  احراز ترخيص شارع نسبت به تكليف محتمل: حالت سوم

 در اصالة البرائةبه بررسي جايگاه » قبح عقاب بلا بيان«گفتيم براي روشن شدن بيشتر منهج و مسلك فقيه طبق قاعدة 
حالت اول و . پردازيم مي مورد بررسي قرار گرفت، حق الطاعة بنابر مسلك اصالة الاحتياطمان چهار حالتي كه جايگاه ه

  .خواهيم حالت سوم و چهارم را مورد بررسي قرار دهيم دوم مورد بررسي قرار گرفت حال مي
شود و  براي او دليل بر ترخيص شارع احراز مياما . كند در اين حالت، فقيه دليل قطعي بر ثبوت و يا نفي تكليف پيدا نمي

شود و گاه با جعل اصل مرخص، كه توضيح آن  اين ترخيص شرعي گاه با جعل حجيت براي امارة نافي تكليف ثابت مي
 داشت، به نحو شديدتر و مؤكدتر »قبح عقاب بلا بيان«حالت آن معذريتي كه قاعدة اين در . در مباحث پيشين داده شد

 در صورت عدم علم به ترخيص شرعي، مفيد معذريت است، »قبح عقاب بلا بيان«د بود؛ زيرا وقتي كه قاعدة ثابت خواه
  .در صورت علم به ترخيص شرعي آن معذريت با قوت بيشتري ثابت خواهد بود

                                                 
 .شودباشد؛ لذا عدم البيان به بيان تبديل ميطع در اين حالت طريقي ميزيرا ق. 1
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فاوت كه طبق هر دو مسلك، معذريت ثابت است؛ با اين ت در اين حالت نيز نتيجة هر دو مسلك يكي خواهد بود و :نكته
را رفع ) عدم احراز ترخيص شارع ( اصالة الاحتياط، احراز ترخيص از جانب شارع قيد موضوع»حق الطاعة«بنابر مسلك 

  .باشد سو و موافق مي  كه حكم عقل با ترخيص شارع هم»قبح عقاب بلا بيان«نمايد؛ به خلاف مسلك  مي
  تكليف محتملك احتياط نسبت به احراز عدم اذن شارع در تر: حالت چهارم

 »عقاب بلا بيانقبح «نمايد، كه قائلين به مسلك  در اين حالت، فقيه عدم اذن شارع را نسبت به تكليف محتمل احراز مي
 در اين مورد »حق الطاعة«باشند و از ناحية عملي با قائلين مسلك   قائل به تنجز اين تكليف محتمل مي،در اين صورت
  .دانند ظاهري را منجز ميسو هستند و حكم  نيز همراه و هم

   تطبيق
   .التحفّظِ تركِ في الشارعِ من2 الإذنِ بثبوتِ يتأكّد أنّه غيرَ ثابتاً، العقابِ قبح فيها 1فيظلُّ: الثالثةُ الحالةُ أما و

ه احراز ترخيص شارع نسبت ب(حالت سوم ) نسبت به» قبح عقاب بلا بيان« عقلي، طبق مسلك اصالة البرائةجايگاه (اما 
كه  ثابت خواهد بود؛ مگر اين) و معذريت مسبب از قبح عقاب بلا بيان(در اين حالت قبح عقاب بلا بيان ): تكليف محتمل

   گردد اين قبح عقاب به خاطر ثبوت اذن شارع در ترك تحفظ، تأكيد و تشديد مي
   ،3معلومٍ غيرُ أنّه من الرغمِ على يتنجزُ يفالتكل بأنّ فيها عملياً يلتزمون المسلكِ هذا فأصحاب: الرابعةُ الحالةُ أما و

احراز امارة مثبت تكليف و يا اصل عملي كه احتياط را در قبال (حالت چهارم )  عقلي، نسبت بهاصالة البرائةجايگاه (اما 
ه تكليف غير ك با اين» قبح عقاب بلا بيان«پس در اين حالت از بعدِ عملي قائلين به مسلك ): داند تكليف مشكوك لازم مي

  . شوند معلوم است، قائل به تنجز آن مي
14:08.Sco4:  

  »اصاله البراءه عقلي« در چگونگي تقديم اماره بر اشكال
قبح عقاب «قائلين به مسلك ) احراز عدم اذن شارع در ترك احتياط نسبت به تكليف محتمل(گفتيم كه در حالت چهارم 

 اما در ناحيه نظري و چگونگي ،باشند قائل به تنجز اين تكليف محتمل مي »حق الطاعة«مانند قائلين مسلك » بلا بيان
  .اند  دچار سرگرداني و تحير شده»اصاله البراءه عقلي«بر تقديم اماره 

 خلاصة اين اشكال .در اين حالت با اشكالي روبرو هستند» قبح عقاب بلا بيان« قائلين به مسلك مشهور :توضيح
عدم ورود ترخيص از بر منجزيت تكاليف محتمله و مشكوكه معلق كه  »حق الطاعة«لك طبق مس: كه عبارتست از اين

 از بين رفته و فقيه بر طبق دليل مرخص و نافي اصالة الاحتياط با ورود ترخيص موضوع ،باشد  مقدس ميجانب شارع
ين رفع اين منجزيت به واسطة احتمال و ب تنافي و تعارضي بين قول به منجزيت ،نمايد؛ لذا طبق اين قول تكليف حكم مي

  .باشد  معلق بر عدم ورود ترخيص شرعي مي،اذن شرعي وجود ندارد، زيرا از ابتدا منجزيت احتمال
                                                 

 ماندباقي مي: يعني. 1

 .شرعي ظاهري إذن: يعني. 2

  .مشكوك: أي. 1
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، حكم عقل به معذريت عدم علم به حكم و عدم تنجيز تكاليف مشكوكه معلق بر »قبح عقاب بلا بيان«اما طبق مسلك 
 عقلي و اصالة البرائةع احراز گردد كه در حد بيان و قطع نباشد، بين چيزي نيست؛ پس زماني كه تنجيزي از جانب شار

پس چگونه قائلين به اين مسلك، در اين صورت . گيرد تنجيز شارع به دليل شرعي غير قطعي، تعارض و تنافي صورت مي
  نمايند؟  را رها نموده و دليل غير قطعي شرعي را بر آن مقدم مياصالة البرائة

كنند و اماره و اصل   اماره و اصل عملي را جايگزين قطع طريقي مي»قبح عقاب بلا بيان«ائلين به مسلك به عبارت ديگر ق
 زيرا موضوع اين قاعده، عدم علم ؛ باقي است»قبح عقاب بلا بيان«كه هنوز موضوع قاعدة   در حالي؛دانند عملي را منجز مي

 پس چگونه قائلين به اين مسلك .يز علم به تكليف وجود نداردباشد كه در موارد اقامة اماره و اصل عملي ن به حكم مي
  نمايند؟  جمع مي»اصل عملي« و »حجيت اماره« و »قبح عقاب بلا بيان«بين مسلك 

اگر مايع مشكوكي وجود داشته باشد كه مكلف در طهارت و نجاست آن شك دارد، حكم اين مايع بنابر مسلك  :مثال
اي بر حرمت و نجاست اين مايع دلالت كند و يا  باشد؛ حال اگر اماره  و طهارت مي، حليت شرب»قبح عقاب بلا بيان«

 برداشته »قبح عقاب بلا بيان« دست از قاعدة ،استصحاب عدم طهارت در مورد اين مايع جاري باشد، قائلين به اين مسلك
اماره ( دليل ظني ،ئلين به اين مسلككنند؛ حال سؤال اين است كه به چه دليلي قا و حكم به حرمت و نجاست اين مايع مي

  كنند؟ مقدم مي) حكم عقل به عدم حرمت و نجاست، بنابر مسلك قبح عقاب(را بر دليل عقلي قطعي ) و استصحاب
  »قبح عقاب بلا بيان«پاسخ قائلين به مسلك 

ها  د كه شهيد بررسي اين راهان هاي مختلفي را ارائه نموده  نظريات و راه، براي حل اين مشكل»قبح عقاب«قائلين به مسلك 
لذا  هاي ارائه شده را مخدوش دانسته و  در آنجا خواهيم ديد كه شهيد صدر تمام راه؛دننماي را به حلقة ثالثه واگذار مي

ها اشاره   اما براي نمونه به يكي از اين راه،داند اند، مشكل كارشان مي مبناي اولي اين گروه را كه قائل به برائت عقلي شده
  .نماييم يم

، خواهيم داشت كه در اين مبحث به بررسي »قيام امارات و اصول مقام قطع الطريقي« مبحثي تحت عنوان ،ثالثه در حلقة
 كه اگر اثبات شود اماره واصل ؟تواند به جاي قطع طريقي بنشيند يا نه پردازيم كه آيا اماره و اصل عملي مي اين مطلب مي

 زيرا در اين حالت با قيام اماره و اصل عملي، كأنّ؛ گردد اين اشكال برطرف مي قي بنشيندتواند به جاي قطع طري عملي مي
قبح « تلقي شده و موضوع قاعدة »بيان« ، اماره و اصل عملي،قطع طريقي به تكليف ثابت شده است و مانند حالت دوم

  .گردد  مرتفع مي»عقاب بلا بيان
FG  
  .عقلياصالة البرائة            تشديد و تقويت )قطع به عدم تكليف(حالت اول . 1                                     

  .به وسيلة قطع به تكليفاصالة البرائة ارتفاع موضوع        )قطع به ثبوت تكليف(حالت دوم. 2     اصالة البرائةبررسي جايگاه 
  .عقلياصالةالبرائة         تقويت و تشديد )احراز ترخيص شارع(حالت سوم . 3     در حالات چهارگانه، بنابر 

              ميشود در اين حالت در دو جهت بحث منعقد)احراز عدم اذن شارع در ترك تحفظ(حالت چهارم. 4    »قبح عقاب بلا بيان«مسلك 
                        . عقليبرائةاصالةالاز نظر عملي تنجز تكليف محتمل و عدم حجيت ) الف                                     

  .در چگونگي تقديم دليل ظني بر دليل عقلي قطعي تحير: از بعد نظري) ب                                      
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   تطبيق
   بيانٍ، بلا العقاب بقُبحِ القائلةِ قاعدتهم على ذلك تخريجِ كيفيةِ في نظرياً يتحيرون و

 ي در چگونگي توجيه اين التزام عملي و حكم به تنجز تكليفمحيث نظري و علاز  »لا بيانقبح عقاب ب«قائلين به مسلك 
، با توجه به )داند درصورت احراز امارة مثبت تكليف و يا اصل عملي كه احتياط را در قبال تكليف مشكوك لازم مي(

  .اند داند، متحير و سرگردان مانده عقاب بلا بيان را قبيح مي مسلكشان كه
   التكليف، فتنجزُ الطريقي القطعِ مقام تقوم كيف الاحتياطِ، أصالةِ أو لها الحجية جعلِ بعد للتكليفِ المثبتةَ الأمارةَ أنّ نىبمع

توانند به جاي قطع طريقي   چگونه مياصالة الاحتياطبه اين معنا كه امارة مثبت تكليف بعد از جعل حجيت برايش و 
  ا منجز نمايند؛ بنشينند و تكليف مشكوك ر

  !بيانٍ؟ بلا العقابِ قُبح قاعدةِ نطاقِ في داخلًا و مشكوكاً يزالُ لا أنّه مع
  . باشد مي» قبح عقاب بلا بيان«كه اين تكليف، همچنان مشكوك است و داخل در دايرة شمول قاعدة  با اين

  .المسلكِ هذا أصحابِ عند للمشكلةِ العلاجِ أوجهِ بعض التاليةِ الحلقةِ في سيأتي و
برخي از وجوهي كه براي حل اين مشكل در نزد اصحاب اين ) يعني حلقة ثالثه(آيد  اي كه بعد از اين حلقه مي در حلقه
  . وجود دارد، بيان خواهد شد) قبح عقاب بلا بيان(مسلك 

22:29.Sco5:  
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  چكيده
  . عقلي استاصالة البرائةاست، ترين اصلي كه فقيه با آن مواجه  ، عام»قبح عقاب بلا بيان« بنابر مسلك .1
تر و مؤكدتري ثابت خواهد بود؛ زيرا در   عقلي، به صورت قوياصالة البرائة معذريت ،در حالت قطع به عدم تكليف. 2

 از صورتي كه عدم العلم به تكليف اصالة البرائةشود معذريت   علم به عدم تكليف حاصل شده كه باعث مي،اين حالت
  .باشد ر ميت است، شديدتر و قوي

  .گردد  عقلي مرتفع مياصالة البرائة در صورت قطع مكلف به تكليف، موضوع »قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك . 3
 عقلي به  اصالة البرائة،، در صورت احراز ترخيص ظاهري نسبت به تكليف مشكوك»قبح عقاب بلا بيان«بنابر مسلك . 4

  .تر و مؤكدتري ثابت خواهد بود صورت قوي
 كه احتياط را در قبال ، مثبت تكليف و يا اصل عملية، در صورت احراز امار»قبح عقاب بلا بيان« قائلين به مسلك .5

 را در اين صورت فاقد معذريت و اصالة البرائةداند، تكليف مشكوك و مظنون را منجز و  تكليف مشكوك لازم مي
 عقلي يا اصالة البرائة(بر دليل عقلي قطعي)  و اصل عملي شرعياماره( اما از نظر كيفيت تقديم دليل ظني ؛دانند حجيت مي

  .اند متحير مانده) همان قبح عقاب بلا بيان
 وجود ندارد و »حق الطاعة« و مسلك »قبح عقاب بلا بيان« فرقي بين مسلك ،در تمام حالات چهارگانه از نظر عملي. 6

  .اردي و نظري بين اين دو مسلك اختلاف وجود دمفقط از بعد عل
  
  


